
67

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  

www.navideshahed.com

 حضللرت‌ختمللي‌مرتبللت‌محمللد‌مصطفي)ص(‌
مي‌فرمايند:

»افَضَلُ‌الناس‌مَن‌عَشقَ‌العبادهِِ‌فعانقََها‌بقَِلبه‌و‌باشَرَها‌
غَ‌لها‌فهو‌لايبُالي‌علي‌ما‌أصَبحَ‌منِ‌الدنيا‌ بجَِسدِه‌و‌تفََرَّه
علي‌عُسر‌أم‌علي‌يسُر«.‌)اصول‌کافي‌،‌ج‌3(:‌بهترين‌
مردم‌کسي‌است‌که‌عاشق‌عبادت‌است،‌آن‌را‌در‌آغوش‌
مي‌کشللد،‌از‌دل‌دوسللت‌مي‌دارد،‌با‌تن‌اش‌بلله‌آن‌در‌
مي‌آميزد، خود‌را‌براي‌انجام‌آن‌فارغ‌مي‌سازد.‌هموست‌

که‌باک‌ندارد‌دنيايش‌به‌سختي‌و‌يا‌آساني‌بگذرد.
مصداقي‌براي‌اين‌حديث‌چون‌او‌کمتر‌ديدم.‌عبادت‌
وسيله‌لقاء‌الله‌است.‌مگر‌مي‌شود‌کسي‌عاشق‌وسيله‌
باشللد‌و‌عاشق‌لقاء‌نباشد؟‌پس‌چه‌بهتر‌که‌عاشق‌و‌

شيفته‌حقّهش‌بخوانم.
آنچه‌از‌ما‌شنيده‌اي‌هم‌ز‌خدا‌شنيده‌اي

چون‌همه‌گفتگوي‌من‌هست‌ز‌گفتگوي‌او
جام‌و‌سبوي‌او‌منم،‌غاليه‌‌بوي‌او‌منم

سوي‌من‌آي‌تا‌شوي‌جمله‌به‌رنگ‌و‌بوي‌او 
هر‌وقت‌لب‌به‌سللخن‌مي‌گشللود،‌جللز‌از‌خدا‌در‌
ش‌را‌مي‌داد.‌نه‌تنها‌سللخنش‌ کامش‌نبود؛‌بوي‌جدّه
کلله‌حتّهي‌ديللدارش،‌نه‌تنهللا‌کتاب‌هايللش‌که‌حتّهي‌
نوارهايش‌آدمي‌را‌برکنده‌مي‌کللرد.‌آرام‌مي‌خراميد‌
و‌نظر‌از‌خاک‌برنمي‌داشللت.‌خاکي‌بود‌و‌خاک‌نگر.‌
از‌آن‌روز‌که‌دل‌بدو‌دادم،‌ديگري‌شدم.‌گويي‌آيت‌

اسم‌»مقلّهب‌القلوب«‌بود.
جوانللي‌مي‌گفت:‌»از‌خدا‌خبللرم‌نبود.‌هرزه،‌لاابالي‌
و‌غافل‌عمر‌مي‌گذرانيدم.‌شللبي‌به‌دنبال‌زني‌بدکاره‌
افتادم‌و‌با‌او‌وعده‌ماقات‌گذاشتم.‌او‌مي‌رفت‌و‌مرا‌
به‌دنبال‌خود‌مي‌خواند.‌اطراف‌آستان‌احمدي)حرم‌
حضللرت‌احمللد‌بن‌موسللي‌شللاهچراغ( ‌بوديم‌و‌
مسجد‌جامع‌گذرگاه‌بود.‌زن‌وارد‌مسجد‌جامع‌شد‌
تللا‌از‌آنجا‌عبللور‌کند.‌اکنون‌نماز‌عشللاء‌پايان‌يافته‌
بود‌و‌شللهيد‌دسللتغيب روي‌منبر‌بود.‌يادم‌نمي‌رود‌
که‌مي‌فرمود:‌»أليَسَْ‌اللهُ‌بکافٍ‌عبدَه:‌آيا‌خدا‌بنده‌اش‌
را‌کافي‌نيسللت؟«‌پاهايم‌لرزيدنللد.‌نمي‌دانم‌در‌اين‌
سخن‌چه‌جذبه‌اي‌بود.‌من‌قرآن‌را‌زياد‌شنيده‌بودم،‌
ولي‌از‌دهان‌او‌نه.‌سر‌جايم‌ميخکوب‌شدم.‌مسجد‌
سنگفرش‌بود.‌روي‌سنگ‌ها‌نشستم.‌نمي‌دانم‌آن‌زن‌
کجللا‌رفت.‌حتماً‌مرا‌گم‌کللرد.‌من‌نيز‌خود‌از‌کوي‌
هرزگان،‌از‌کوي‌باده‌نوشللان‌و‌از‌کوي‌زناکاران‌گم‌

شدم.
سالکان‌پخته‌و‌مردان‌مرد                       ‌

چون‌فرورفتند‌در‌ميدان‌درد

گم‌شدن‌اول‌قدم‌ز‌آن‌پس‌چه‌بود؟                 
لاجرم‌ديگر‌قدم‌را‌کس‌نبود 

گمشللدگان‌بهترين‌پيدايانند‌و‌شللهيد‌گمنام‌خونش‌
رنگين‌تر‌است.‌دست‌و‌پا‌دادن‌مهم‌نيست،‌سر‌دادن‌
مهم‌است.‌هر‌کس‌را‌با‌سر‌مي‌شناسند.‌آن‌را‌که‌سر‌
داد‌با‌چه‌مي‌شناسلليد؟‌آفرين‌بر‌او‌که‌اگر‌امام‌جمعه‌
نبود،‌اگللر‌اطرافيانش‌در‌گرداگرد‌او‌نبودند،‌جسللد‌
متاشللي‌اش‌هرگز ‌نمي‌گفت‌من‌کيستم.‌تا‌خودش‌

هم‌زنده‌بود،‌»من«‌نمي‌گفت.
ل‌منِ‌السماء«ست،‌الحق‌ اگر‌قبول‌کنيم‌که‌اسماء‌»تنزّه
که‌اسمش‌الهام‌آسماني‌بر‌جانِ‌مادرش‌بود.‌حسين!‌
بهتر‌از‌حسللين‌براي‌او‌چه‌نامي‌شايسللته‌بود؟‌مگر‌
جدش‌جز‌اين‌سرنوشللت‌را‌داشت؟‌شيفته‌و‌دلداده‌
حسللين)ع(‌بود.‌هر‌شللب‌منبرش‌با‌نام‌حسين)ع( ‌
پايان‌مي‌يافت،‌اشللکش‌با‌اشللک‌مسللتمعين‌در‌هم‌
مي‌آميخللت.‌بارها‌در‌منزلش‌شللرفياب‌شللده‌بودم،‌
همان‌جا‌که‌هميشلله‌مي‌نشسللت،‌قابي‌بالاي‌سرش‌
بود‌که‌با‌خط‌درشللت‌نوشللته‌بود‌»يا‌حسين«.‌اين‌
ش‌داشت،‌هم‌او‌ سرنوشت‌را‌با‌سللنخيتي‌که‌با‌جدّه

برايش‌ترسيم‌کرده‌بود.
مژده‌شللهادت‌را‌سللال‌ها‌پيش‌از‌اسللتادش‌آيت‌الله‌
س‌الله‌روحه-‌شللنيده‌ حاج‌آقا‌جللواد‌انصاري-‌قدّه
بللود.‌انتظار‌آن‌را‌از‌سللال‌ها‌پيش‌داشللت.‌عاشللق‌

سللال‌هاي‌ برنامه‌ بللود.‌ طبيعت‌
پيش‌از‌انقللاب‌وي‌چنين‌بود:‌
بعللد‌از‌تهجد‌و‌نماز‌صبح،‌ذکر‌
و‌پيللاده‌روي‌به‌سللوي‌باغ‌هاي‌
قصرالدشللت‌مي‌رفللت.‌بعضي‌
روزها‌هنوز‌آفتاب‌طلوع‌نکرده‌
بللود،‌در‌کنللار‌آب‌رکني،‌بالاي‌

خيابان‌قللرآن،‌مي‌ديدمش.‌باغبان‌باغ‌مرحوم‌سلليد‌
مرتضي‌کازروني‌از‌ارادتمندانش‌بود.‌بعضي‌صبح‌ها‌

صبحانه‌را‌در‌کنار‌جويبار‌اين‌باغ‌صرف‌مي‌کرد.
چند‌شللب‌مهتابي‌از‌ماه‌مبللارک‌رمضان‌را‌فراموش‌
نمي‌کنم‌کلله‌مي‌فرمود:‌»سَللرِ‌گردش‌کوهسللتان‌را‌
دارم«.‌در‌خدمتللش‌به‌کوهسللتان‌هاي‌بالاي‌دروازه‌
قرآن‌مي‌رفتم.‌آنجا‌در‌يک‌سللکوت‌ممتد،‌ساعت‌ها‌
خامللوش‌مي‌مانللد‌و‌خاطللرات‌انللزواي‌حضللرت‌
محمللد)ص(‌در‌غار‌حللرا‌برايم‌تازگللي‌مي‌يافت.‌
وقتي‌نزديک‌سللحر‌بازمي‌گشتيم،‌عمامه‌را‌از‌سر‌بر‌
مي‌داشللت‌و‌کفش‌هللا‌را‌از‌پا‌مي‌کند‌و‌برهنه‌پاي‌تا‌
دروازه‌اصفهللان‌مي‌خراميد‌و‌مللي‌فرمود:‌»بنده‌ام‌و‌

ميل‌دارم‌به‌شيوه‌بندگان‌راه‌بروم«.
همو‌که‌عاشللق‌کللوه‌و‌باغ ‌و‌طبيعت‌بللو،د‌بعد‌از‌
انقاب‌هر‌چه‌پافشاري‌کردند‌تا‌مسکن‌ايشان‌را‌به‌
محل‌بهتري‌منتقل‌کنند،‌قبول‌نکرد،‌پس‌کوچه‌هاي‌
پشللت‌مدرسلله‌خان،‌همان‌خانه‌قديمي‌فرسللوده،‌
مسللکنش‌بود.‌ياران‌پاسللدار‌چندين‌بار‌گايه‌کرده‌
بودند‌که‌آقا‌ما‌اين‌پشللت‌بام‌ها‌را‌نمي‌توانيم‌کنترل‌
کنيم،‌ولي‌او‌هرگز‌نخواسللت‌از‌ميان‌کوخ‌نشللينان‌

مستضعف‌به‌جاي‌ديگري‌برود.
از‌کُرنللش‌و‌خضوعللي‌که‌در‌برابللرش‌مي‌نمودند،‌
بيزار‌بود.‌مسللير‌مسللجد‌تا‌منزلش،‌راه‌بازار‌حاجي‌
بود‌که‌راهي‌تقريبا«‌مسللتقيم‌است،‌ولي‌او‌راه‌پشت‌
کوچه‌ها‌را‌که‌بسا‌طول‌راهش‌دو‌برابر‌بود،‌انتخاب‌
مي‌کللرد‌و‌مي‌گفت:‌»اين‌دکاندارها‌که‌برمي‌خيزند‌و‌
سام‌مي‌کنند‌و‌بسا‌پايين‌مي‌آيند‌و‌دست‌مي‌بوسند،‌

مرا‌از‌حال‌خود‌به‌در‌مي‌آورند«.
از‌اسللتماع‌نغمه‌هللاي‌درون‌بلله‌غوغللاي‌بيللرون‌

نمي‌پرداخت: 
اوليا‌را‌در‌درون‌بس‌نغمه‌هاست‌           ‌

طالبان‌را‌ز‌آن‌حيات‌بي‌بهاست
مطربانشان‌در‌درون‌دف‌مي‌زنند‌           

بحرها‌در‌شورشان‌کف‌مي‌زنند
نشنود‌اين‌نغمه‌ها‌را‌گوش‌حس        ‌  

هر‌وقت‌لب‌به‌س�خن‌مي‌گش�ود،‌جز‌
از‌خ�دا‌در‌كلام�ش‌نبود؛‌ب�وي‌جدّش‌
را‌م�ي‌داد.‌نه‌تنها‌س�خنش‌ك�ه‌حتّي‌
دي�دارش،‌نه‌تنها‌كتاب‌هايش‌كه‌حتّي‌
نوارهايش‌آدمي‌را‌بركنده‌مي‌كرد.‌آرام‌
مي‌خراميد‌و‌نظر‌از‌خاك‌برنمي‌داشت.‌
خاك�ي‌بود‌و‌خاك‌نگر.‌از‌آن‌روز‌كه‌دل‌
بدو‌دادم،‌ديگري‌شدم.‌گويي‌آيت‌اسم‌

»مقلّب‌القلوب«‌بود.

 كريم محمود حقيقي
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گوش‌حس‌زان‌نغمه‌ها‌باشد‌نجس 
»اينجايللي«‌نبود‌کلله‌»آنجايي«‌بود،‌مُلکللي‌نبود‌که‌
»ملکوتي«‌بود،‌دعوت‌و‌نداي‌امام‌خميني)ره(‌را‌از‌
ديربللاز‌لبّهيک‌گفته‌بود.‌هللر‌دو‌از‌يک‌قماش‌بودند،‌
قماشي‌نه‌در‌بازار‌بزازان،‌قماشي‌از‌تارهاي‌حله‌هاي‌
بهشتي،‌از‌پودهاي‌حرير‌و‌استبرق‌ملکوتيان.‌بسياري‌
را‌يافتم‌که‌با‌کامش‌آسماني‌شدند،‌بهشتي‌شدند.

روزهاي‌اوايل‌انقاب‌بود.‌بستگان‌يکي‌از‌طاغوتيان‌
در‌زنللدان‌بلله‌من‌خبر‌دادند‌که‌او‌در‌زندان‌سللکته‌
کرده‌و‌کسي‌هم‌به‌دادش‌نرسيده.‌بنده‌که‌بستگانش‌
را‌خيلي‌ناراحت‌ديدم،‌خدمت‌شهيد‌دستغيب)ره( ‌
رفتم‌و‌عرض‌کردم:‌»اگر‌او‌اعدامي‌است‌که‌بگذاريد‌
بميللرد،‌ولي‌اگر‌اعدامي‌نيسللت‌به‌يقيللن‌در‌زندان‌
مي‌ميرد.‌دسللتور‌فرماييد‌او‌را‌به‌بيمارسللتان‌منتقل‌
کنند.«‌ايشللان‌دسللتور‌داد‌و‌او‌بعللد‌از‌چندين‌روز‌
که‌در‌سي.سللي.‌يو‌بود‌به‌زندان‌باز‌گشت‌و‌بعد‌از‌
مدتي‌هم‌از‌زندان‌آزاد‌شد.‌روزي‌مرا‌گفت:‌»خيلي‌
دلم‌مي‌خواهد‌خدمت‌آقاي‌دسللتغيب‌برسم،‌چون‌

اگللر‌توصيه‌او‌نبود‌من‌حتمللاً‌مرده‌بودم،‌
او‌بر‌من‌حق‌حيللات‌دارد.« گفتم:‌مانعي‌
نللدارد.‌با‌او‌به‌خدمللت‌حضرتش‌رفتيم،‌
او‌دسللت‌بوسلليد‌و‌تشللکر‌کرد‌و‌گفت:‌
»آقللا‌اگر‌به‌فريللادم‌نرسلليده‌بوديد‌حتماً‌
در‌زندان‌مللرده‌بودم!«‌آقللا‌فرمود:‌»يکي‌
از‌يللاران‌امللام‌صادق)ع(‌سللخت‌مريض‌
سخت‌بود.‌شبي‌به‌امام‌خبر‌دادند‌که‌وي‌
مرده‌اسللت،‌صبحگاه‌براي‌تشللييع‌جنازه‌
به‌منزلش‌رفتنللد،‌ديدند‌مثل‌اينکه‌خبري‌
نيسللت،‌وقتي‌در‌را‌باز‌کردند،‌بستگانش‌
گفتند:‌آقللا،‌به‌هوش‌آمللده‌و‌حالش‌هم‌
خوب‌اسللت،‌تصور‌کرديم‌مرده‌اسللت.«‌
امام‌به‌بالينللش‌نشسللتند‌و‌فرمودند:‌»تو‌
بهتر‌مي‌شللوي،‌ولي‌تصور‌کن‌که‌مرگت‌
واقعيت‌داشت،‌آنجا‌رفتي،‌در‌قبر‌التماس‌
کردي‌که‌پروردگارا‌مرا‌به‌دنيا‌برگردان‌تا‌
بقيه‌عمللر‌به‌بندگي‌و‌عبادت‌تو‌پردازم‌و‌
خدا‌دعايت‌را‌مسللتجاب‌کرد؛‌اين‌ايام‌را‌

غنيمت‌بشمار«.
اين‌قصه‌را‌شللهيد‌دستغيب)ره(‌تمام‌کرد‌
و‌بلله‌آن‌طاغوتي‌ِ‌چشللم‌پللر‌آب‌فرمود:‌
»تو‌نيللز«‌او‌بعد‌از‌اين‌واقعه،‌واقعاً‌عوض‌
شد،‌اکنون‌که‌اين‌سللطور‌را‌مي‌نگارم‌او‌

از‌دنيا‌رفته‌اسللت،‌ولي‌آنچلله‌برايم‌گفته‌اند،‌در‌اين‌
ايللام‌کارش‌قضاي‌نماز‌و‌قرائللت‌قرآن‌و‌اذکار‌توبه‌
بللود.‌آنان‌که‌خاک‌را‌کيميا‌کننللد،‌بس‌کيمياگري‌ها‌

کرده‌اند.‌شهيد‌دستغيب‌کارش‌کيمياگري‌بود.‌
بگذاريد‌آنچه‌را‌نشللنيده‌ايد‌بنويسللم.‌چه‌بسلليار‌از‌
اين‌سللخنان‌را‌شلليرازيان‌مي‌دانند.‌خرداد‌سال‌‌42
و‌سللخنراني‌تند‌امام‌خميني‌و‌سللخنراني‌هاي‌شديد‌
شللهيد‌دسللتغيب‌حکومللت‌را‌
بي‌طاقت‌کرده‌بود.‌نيمه‌شبي‌به‌
خانه‌ايشان‌ريختند‌و‌با‌کوفتن‌و‌
زدن‌عده‌اي‌از‌يارانش،‌ايشان‌را‌
جلب‌کردند‌و‌با‌يک‌هواپيماي‌
ارتشي‌از‌شلليراز‌بيرون‌بردند.‌
با‌اطاعللي‌که‌آقللاي‌آيت‌الله‌
انصاري‌راجع‌به‌شهادت‌ايشان‌
در‌سنوات‌گذشللته‌داده‌بودند،‌
من‌آن‌شب‌خواب‌از‌چشمانم‌
ربوده‌شللده‌بود.‌قدم‌مي‌زدم‌و‌
به‌ستارگان‌آسمان‌مي‌نگريستم‌
و‌گاه‌چشللمانم‌از‌اشک‌پر‌آب‌

مي‌شد.‌
اواخر‌شللب‌لحظه‌اي‌به‌خواب‌
رفتم.‌در‌رؤيا‌ديدم‌پشت‌منزل‌
ايشللان‌در‌کوچه‌منبري‌زده‌اند‌
و‌سلليّهد‌جليل‌القللدري‌که‌او‌را‌
نمي‌شللناختم‌بر‌فراز‌منبر‌بود.‌
انبوه‌مردمي‌هم‌در‌کوچه‌نشسته‌
بودند.‌آن‌سيد‌خطيب‌با‌آهنگي‌
جانسوز‌اشللعاري‌را‌مي‌خواند.‌
آن‌اشللعار‌برايم‌تازگي‌داشت،‌
جانللم‌را‌مي‌نواخت،‌با‌هيجاني‌

شديد‌از‌خواب‌برخاستم.‌بيتي‌از‌آن‌در‌خاطرم‌مانده‌
بود.‌ديدم‌وزن‌شللعر‌با‌مثنوي‌مولوي‌مطابقت‌دارد.‌
همان‌ساعت‌به‌کشف‌الابيات‌مثنوي‌مراجعه‌نمودم.‌
عيللن‌آن‌اشللعاري‌را‌که‌در‌رؤيا‌شللنيده‌بودم،‌آنجا‌
يافتم.‌برايم‌مسلللّهم‌شللد‌که‌اين‌يک‌بشارت‌ملکوتي‌
است‌و‌اميدم‌به‌بازگشللت‌شهيد‌دستغيب‌زياد‌شد.‌
نه‌تنها‌به‌سامتي‌او،‌بلکه‌به‌احياء‌ايده‌او‌،‌به‌فعليت‌
در‌آمدن‌خواسللته‌هايش.‌مي‌دانم‌که‌بسيار‌مايليد‌که‌

بدانيد‌آن‌نداي‌ملکوتي‌چه‌بود! 
مصطفي‌را‌وعده‌داد‌الطاف‌حق               ‌

گر‌بميري‌تو‌نميرد‌اين‌سبق
من‌کتاب‌و‌معجزت‌را ‌رافعم                     ‌

بيش‌و‌کم‌کن‌را‌ز‌قرآن‌مانعم
کس‌نتاند‌بيش‌و‌کم‌کردن‌در‌او                 

تو‌به‌از‌من‌حافظي‌ديگر‌مجو
رونقت‌را‌روز،‌روز‌افزون‌کنم                      ‌

ه‌زنم ‌و‌بر‌سکّه نام‌تو‌بر‌زرّه
منبر‌و‌محراب‌سازم‌بهر‌تو                         ‌

در‌محبت‌قهر‌من‌شد‌قهر‌تو
من‌مناره‌پر‌کنم‌آفاق‌را                             ‌

کور‌گردانم‌دو‌چشم‌عاق‌را
چاکرانت‌شهرها‌گيرند‌و‌جاه                      ‌

دين‌تو‌گيرد‌ز‌ماهي‌تا‌به‌چاه
هست‌قرآن‌مر‌تو‌را‌همچون‌عصا         ‌    ‌

کفرها‌را‌در‌کشد‌چون‌اژدها
تو‌اگر‌در‌زير‌خاکي‌خفته‌اي                 ‌   ‌

چون‌عصايش‌دان‌تو‌آنچه‌گفته‌اي
بعد‌از‌سللال‌ها،‌طلوع‌خورشيد‌انقاب،‌تعبير‌خوابم‌
را‌روشللن‌نمود.‌اين‌رؤيللا‌را‌بازگو‌کللردم‌تا‌جان‌
عاشللقان‌انقاب‌را‌بنللوازم‌و‌نزديک‌بودن‌سللپيده‌

اشراق‌مهدوي‌را‌نزديک‌دانند،‌ان‌شاءالله.

»اينجايي«‌نبود‌كه‌»آنجايي«‌بود،‌مُلكي‌
نبود‌كه‌»ملكوت�ي«‌بود،‌دعوت‌و‌نداي‌
امام‌خميني)ره(‌را‌از‌ديرباز‌لبّيك‌گفته‌
بود.‌هر‌دو‌از‌يك‌قماش‌بودند،‌قماشي‌
ن�ه‌در‌بازار‌ب�زازان،‌قماش�ي‌از‌تارهاي‌
حله‌هاي‌بهش�تي،‌از‌پوده�اي‌حرير‌و‌
اس�تبرق‌ملكوتيان.‌بس�ياري‌را‌يافتم‌
كه‌با‌كلامش‌آس�ماني‌ش�دند،‌بهشتي‌

شدند.
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